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تاریخ  ایران

رازهای ناگفته
کتــاب »رازهــای ناگفته« 
خاطرات اردشیر زاهدی، وزیر 
پیشین امور خارجه و آخرین 
سفیر ایران در آمریکا با مقدمه 
و ویرایش محمــود طلوعی از 
سوی نشــر علم منتشر شده 
است. اردشیر زاهدی، مشاور 
مــورد اعتماد و داماد ســابق 
آخرین شــاه ایــران و یکی از 
تأثیرگذارترین دیپلمات ها در 
دولت غرب گرا بود که قبل از 

انقلاب اسلامی در تهران حکومت می کرد. گزارش ها و تأملات او 
بینشی از فلسفه حاکمیت و سیاست خارجی شاه به دست می دهد. 
در دوران تصدی »اردشــیر زاهدی« به عنوان وزیر امور خارجه، 
رویدادهای مهمی ازجمله تاجگذاری شاه، استقلال بحرین و روابط 
نابسامان زاهدی با نخست وزیر به چشم می خورد. تحت نظارت 
»اردشیر زاهدی«، ایران با کشورهای متعددی رابطه برقرار کرد. 
در این دوره، ایران استقلال بحرین را پذیرفت، معاهده بین المللی 
منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا کرد و با مصر رابطه برقرار 
کرد. جایگاه وزارت خارجه در ایران بالا رفت و ســفارتخانه های 
ایرانی بیشتری در سرتاســر جهان افتتاح شد که دیپلمات های 
ایرانی در آنجا براســاس شایستگی و نه ســابقه خانوادگی شان 
استخدام می شدند. در »رازهای ناگفته« خاطرات اردشیر زاهدی 
بازگو می شود و خوانندگان از جزئیات روابط سیاسی و شخصی او 
با برخی از نامدارترین چهره های جهان سیاست و قدرت، مطلع 
خواهند شد. نشر علم کتاب»رازهای ناگفته« خاطرات اردشیر 
زاهدی، وزیر پیشین امور خارجه و آخرین سفیر ایران در آمریکا 
را با مقدمه و ویرایش محمود طلوعــی در 350صفحه، به بهای 

140هزار تومان برای چهارمین مرتبه تجدید چاپ کرده است.

سیره امام رضاع
کتاب ســیره امام رضا)ع( با 
زیر عنــوان »در رویارویی با 
تعارض هــای خاندان علوی« 
نوشــته فاطمه ایزدشناس را 
انتشارات بوستان کتاب منتشر 
کرده است. وجود تعارض در 
میان جوامع و اعصار مختلف 
اجتناب ناپذیــر اســت. امام 

رضا)ع( همواره در پی پیشگیری از بروز هرگونه تعارض در 
جامعه و خاندان خود از طریق تبیین مسئله امامت و اعلام 
مشروعیت نداشتن حکومت و در نتیجه همکاری نکردن با 
آن بودند. ضرورت توجه به نقش الگویی معصومان)ع( و نیاز 
جامعه امروزی ما به الگوهای عملی و کاربردی در مشکلات 
نوپدید در جامعه، نویسنده این اثر را بر آن داشت تا با روش 
کتابخانه ای و اتکا بر منابع دست اول و با شیوه ای تحلیلی، 
به این پرسش پاسخ دهد که شــیوه رویارویی حضرت با 
تعارض های درون خاندانی و منسوبان به علویان چگونه 
بوده اســت؟ حضرت در زمان بروز تعارض های سیاسی و 
اجتماعی، با شرکت نکردن در قیام ها و همچنین رفق و مدارا 
با افراد خاندان و گره گشایی از مشکلات آنها به رویارویی 
با تعارض ها پرداختند و راهکارهای ایشــان در مواجهه با 
تعارض های فرهنگی و اعتقادی، معرفی شــیعه واقعی، 
امربه معروف و نهی ازمنکر، نخبه پروری، مبارزه با مبنای 
فکری نادرســت و در پی آن تصحیح عقاید و گفت وگو و 
مذاکره با طرد افراد فرقه های منحرف بــود. اثر پیش رو، 

سیره امام رضا)ع( برای برطرف کردن این تعارض هاست.
این کتاب 152صفحه ای به بهای 45هزار تومان منتشر 

شده است.

عمر، با او مکاتبه داشــت. طبق گزارش رکن الدوله 
به امین السلطان در ســال 1308ه.ق، ملکم در عکا 
با بهاء دیدار و مذاکراتی داشــته است. در این زمان 
بهائیان توانستند به وســیله ارتباط با جاسوسان 
انگلیس در ایران، دامنه فعالیت های خود را گسترش 
دهند. از مهم ترین این افراد، اردشــیر جی بود. وی 
در ســال 1311ه.ق، از طرف اکابر پارســیان هند، 
سرپرستی »انجمن ناصری« متعلق به زرتشتیان 
را به عهده گرفت. در این زمــان تعدادی از بهائیان، 
به علت ارتباط با اردشیر جی عضو این انجمن شدند 
که منجر به اعتراض زرتشــتیان و ایجاد »انجمن 

حق گوی یزد« برای مقابله با این وضع بود.

بهائیت و تروریسم مشروطه گرا
تروریســم سیاســی در تاریخ معاصر ایران با آغاز 
بابی گری پیوند خورده اســت. چنانچه در دوران 
متأخر قاجار، بابی ها ترور امیرکبیر را طراحی کردند 
و در شــوال 1268ه.ق به ترور نافرجام ناصرالدین 
شاه دســت زدند. از آن زمان این شــیوه در ایران 
تداوم یافــت و به ویژه در دوران انقلاب مشــروطه 
و پس از آن اوج گرفت. فعالیت های تروریســتی 
دوران مشروطه، با نام افرادی مانند احسان الله خان 
دوستدار، اســدالله خان ابوالفتح زاده، ابراهیم خان 
منشی زاده، حسین لله، کریم دواتگر و محمدنظرخان 
مشــکات الممالک عجین شــده است که همگی 
عضو تشــکیلات بهائیت بوده انــد. فعالیت های 
مخفی اســدالله خان ابوالفتــح زاده، ابراهیم خان 
منشی زاده و محمدنظر خان مشکات الممالک، از 
ســال 1323ه.ق و با عضویت در انجمنی مخفی، 
معروف به »بین الطلوعین« آغاز شــد و از ذیقعده 
1323ه.ق، ایــن فعالیت با عضویت اســدالله خان 
ابوالفتح زاده و برادرش سیف الله خان و ابراهیم خان 
منشــی زاده در »انجمن مخفی دوم« تداوم یافت. 
در این انجمن، سیدمحمد صادق طباطبایی )پسر 
آیت الله ســیدمحمد طباطبایی(، ناظم الاســلام 
کرمانی )نویسنده کتاب تاریخ بیداری ایرانیان( و 

شیخ مهدی )پسر آیت الله شــیخ فضل الله نوری( 
عضویت داشــتند. در همین زمــان، گرایش های 
تروریستی برخی اعضای این انجمن، کاملًا مشهود 
بود. برای مثال در یکی از جلسات انجمن، مسئله 
قتل آیت الله سیدعبدالله بهبهانی مطرح شد که با 
مخالفت سیدمحمد صادق طباطبایی مواجه شد. 
گروه تروریســتی فوق، سرانجام شکل نهایی خود 
را یافت و به عملیات آشوبگرانه و تفرقه افکنانه ای 
چون ترور نافرجام آیت الله شــیخ فضل الله نوری 
)16ذیحجه 1326ه.ق( دست زد. عامل این ترور، 
کریم دواتگر بود که به همراه افراد دیگری ازجمله 
میرزا محمد نجات خراسانی )از افراد بهایی مرتبط 
با سفارت انگلیس که مشهور به فساد بود( دستگیر 
شــد. نجات از اعضای کمیتــه بین الطلوعین بود. 
به گفته سیدحســن تقی زاده، اســمارت نماینده 
سفارت انگلیس، در جلسات بازجویی از وی شرکت 
می کرد و مواظب بــود که اجحافــی در حق وی 
نشود. مدتی بعد ابوالفتح زاده و سایر اعضای گروه 
تروریستی و آشوبگر فوق ازجمله کریم دواتگر، در 
روستای قلهک که در آن زمان در ملکیت سفارت 
انگلیس بود، مستقر شدند و در اول جمادی الثانی 
1327ه.ق، گروه تروریســتی جدیدی موسوم به 
»کمیته جهانگیر« را تشکیل دادند. بهائیان که از 
مدت ها قبل ســعی در ترور مرحوم آیت الله شیخ 
فضل الله نوری داشــتند، در یک پروســه به شدت 
کنترل شــده و مرتبط با بیگانگان، از وی چهره ای 
مستبد، خودخواه، رشوه گیر و جاه طلب مي ساختند. 
اما شــیخ در یکی از لوایح خود بــا صراحت اعلام 
می دارد که اصلًا منکر مجلس شورای ملی نیست و 
مجلسی را می خواهد که اساسش اسلامی باشد و بیم 
آن دارد که حضور بابی مذهب ها و طبیعی مشرب ها، 
باعث به انحراف کشیدن مجلس از مسیر اسلامی آن 
شود. در نهایت این عالم فرزانه در محکمه ای که پس 
از فرار محمدعلی شاه و استقرار مجدد مشروطه، با 
حضور ابوالفتــح زاده و میرزا محمد نجات، 2چهره 
بهائی و شــیخ ابراهیم زنجانی فراماسون به عنوان 
قاضی آن تشکیل شــده بود، محکوم به اعدام شد. 

این حکم، در 13رجب 1327 اجرا شد. 
در 8رجب 1328ه.ق، هم واقعه کشته شدن آیت الله 
سیدعبدالله بهبهانی رخ داد که عاملان آن، وابسته 
به شبکه تروریستی سیدحسن تقی زاده و حیدر عمو 
اوغلی بودند. یکی از ضاربان بهبهانی، فردی به نام 
حسین  لله بود که بعدها با ابوالفتح زاده، منشی زاده و 
مشکات الممالک، در کمیته مجازات همکاری کرد.

اقدامات بهائیان در گروه های تروریستی، علاوه بر 
ترور علمای پایتخت، علمای مشروطه خواه نجف 
را نیز در برگرفت. چنان که شیخ عبدالله مازندرانی 
در نامه 29جمادی الثانــی 1328ه.ق، به حاجی 
محمدعلی بادامچی )از تجار مشروطه خواه تبریز( 
اشاره ای به این مسئله دارد: »چون مانع از پیشرفت 
مقاصدشان را فی الحقیقه به ما 2 نفر، یعنی حضرت 
حجت الاســلام آقای آیت الله خراسانی )دام ظله( 
و حقیر منحصر دانستند، از انجمن سری طهران، 
بعضی مطالب طبع و نشر شد و جلوگیری کردیم، 
لهذا انجمن ســری مذکور که مرکز و به همه بلاد 
شعبه دارد و بهائیه )لعنهم الله تعالی( هم، محققاً در 
آن انجمن عضویت دارند و شعبه ای در نجف اشرف 
و... دارند، رأی در آمــده که نفوذ ما 2نفر تا حالا که 
اســتبداد در مقابل بود نافع و از ایــن به بعد مضر 
است، باید در ســلب این نفوذ بکوشند. اشخاص 
عوامی که به صورت طلبه محســوب می شوند، در 
این شعبه داخل و به همین اغراض در نجف اشرف 
اقامت دارند... مکاتباتی به دست آمده که بر جانمان 

خائفیم...«. 

سخن پایانی
جریان ازلیه و بهائیه در دوران جنبش مشــروطه، 
با ایجاد نفاق، ناامنی و ناآرامــی در جامعه، نهایت 
استفاده را از فضای ممکن بردند، تا آن را به سمت 
سکولارشــدن هدایت کنند تا در نهایت با تغییر 
حکومــت و روی کارآمدن حکومتی دین ســتیز، 
جایگاه مهمی در تمام عرصه های سیاسی، فرهنگی، 

نظامی و اقتصادی کشور به دست آورند.

در حالات و مقامات »یاران شیخ شهید«

آنان که بیم از مرگ را 
به هیچ گرفتند!

113 سال قبل در همین ایام، اتفاقی شگفت آوری در پایتخت 
ایران اسلامی شیعه به وقوع پیوست و مجتهد بزرگ مرحوم 
آیت الله حاج شــیخ فضل الله نوری، در غروب روز 13 رجب 
مصادف با 11 مرداد سال 1288ش، در میدان توپخانه تهران 
بر سر دار رفت! پرچمی که به گفته جلال آل احمد، به علامت 
استیلای غربزدگی، پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای 

این مملکت افراشته شد!
شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری، ازجمله روحانیونی بود که 
در پیروزی نهضت مشروطه، نقش مهمی ایفا کرد، اما پس 
از مشاهده انحراف این نهضت، بنای مخالفت با روشنفکران 
غرب زده را گذاشت. او از نخســتین عالمان اسلامی بود که 
به نقشه استعمار در جهت اســلام ز دایی و جایگزین کردن 
حکومت لائیک تحت پوشش مشروطه و قانون اساسی پی برد 
و ســعی کرد تا اجازه ندهد، ملی گرایی به جای اسلام گرایی 
بنشیند. جریان غربگرا به دنبال این بود که فضای مشروطه 
غربی یا به تعبیر شیخ فضل الله نوری پارلمانتاریسم غربی را، 
وارد کشــور کند. نکته مهمی که از طرف علما ازجمله شیخ 
شهید مطرح شد، این بود که اگر قرار است از مدل مشروطه 
غربی استفاده شود، این مشــروطه باید مشروطه مشروعه 
باشد. بر ســر این مشروعه خواهی، کار شــیخ به تحصن در 
زاویه حرم حضرت عبدالعظیم)ع( کشیده شد. عده بسیاری 
می دانستند که شیخ بر سَبیل حقیقت صاف و شریعت ناب 
اســت، اما ترس، طمع یا اشــتباه در فهم مقتضیات زمان، 
آنها را از کاروان ســرخ شــیخ فضل الله نوری جدا کرد و به 
ســرای عافیت برد، اما تعدادی از علما نیز تا آخر در کنار او 
ماندند. دراین میان می تــوان از مجتهدین و علمای بزرگی 
چون: آقاســیدمحمد کاظم یزدی »صاحب عروه«، شــیخ 
احمد آل کاشف الغطاء، شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء 
»مصلح معروف« )در نجف اشــرف(، حاجی میرزا حسن آقا 
مجتهد تبریزی، شهید میرزا عبدالکریم آقا مجتهد، آقا میرزا 
صادق آقا مجتهد، آقا میرزا محســن آقا مجتهد )در تبریز(، 
شهید حاجی ملامحمد خمامی، بحرالعلوم رشتی )گیلان(، 
حاج آقا محسن عراقی )اراک(، آقا سیدمحمدباقر دریچه ای، 
شیخ مرتضی ریزی )اصفهان(، آخوند ملا قربانعلی زنجانی، 
شهید حاجی شیخ حســین جوقینی )زنجان(، شهید حاج 
میرزا ابراهیم خویی »شــارح معروف نهج البلاغه« )خوی(، 
آخوند ملا حبیب الله شریف کاشانی، آقا سیدمحمدرضا پشت 
مشهدی »پدر آیت الله میرسید علی یثربی« )کاشانی(، آخوند 
ملا محمدجواد صافی گلپایگانی، حاج آقا احمد طباطبایی 
قمی، حاج میرزا محمد قمی »ملقب ارباب« )قم(، حاج شیخ 
عبدالســلام تربتی »پدر دکتر محمود شــهابی« )تربت(، 
حاج میرســید احمد طباطبایی »برادر آیت الله سیدمحمد 
طباطبایی پیشــوایی مشــروطه«، حاجی ملا محمدعلی 
مجتهد رســتم آبادی، ملا محمد آملی »پدر آیت الله شیخ 
محمدتقی آملی«، حاجی میرزا ابوتراب شــهیدی قزوینی 
»مؤلف رســاله تذکره الغافل و ارشــاد الجاهل«، حاج شیخ 
روح الله دانایی قزوینی، حاج شــیخ عبدالنبی نوری، حاجی 
میرزا ابوطالب زنجانــی، حاجی آقا علی اکبــر بروجردی و 
شــمس ا  لعلمای قزوینی، صدرالافاضل، ادیب پیشــاوُری، 
شیخ مهدی امامی مازندرانی و حاج شیخ علی لنکرانی »پدر 

آیت الله حاج شیخ حسین لنکرانی معروف« نام برد.

تنها شیخ نبود که در نهضت مشــروعه خواهی تا پای جان 
ایســتادگی کرد، علمای دیگری نیز بودند که ازجمله آنها 
آیت الله شهید ملامحمد خمامی است که در جریان تحصن 
شیخ شــهید در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( و در 
طرفداری از وی، نامه ای نوشت و به ایراد سخنرانی پرداخت. 
گرچه این حق خواهی، در هیاهوی مشروطه طلبان وابسته 
به سفارت انگلستان انعکاســی نیافت. به هرحال این عالم 
مجاهد در 29ذیحجــه 1326و در جریان تصرف رشــت 
به دست مشروطه خواهان، به شهادت رسید. از دیگر شهدای 
مشــروعه خواه، تعدادی از یاران شیخ فضل الله نوری بودند. 
این علما زمانی که خبر بست نشینی شیخ در حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( را، در دوره اســتبداد صغیر شنیدند، خود 
را به او رســاندند. در این ماجرا، عده زیادی به ناحق کشته 
شــدند یا به حبس رفتند. پس از این جریان 8نفر از علمای 
تهران که در آن زمان به اصطلاح سری در سیاست داشتند 
و خیلی مورد توجه و اعتماد مــردم بودند، به حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( رفتند و تحصن دیگری راه انداختند. بزرگ 
آنها مرحوم آشــتیانی، پسر آیت الله آشــتیانی معروف در 
نهضت تنباکو و جوان ترین آنها میرزا غلامحسین کلهر )جد 
آیات: حاج شــیخ مرتضی و حاج شیخ مجتبی تهرانی( بود. 
شخصی به نام »صنیع حضرت« از چاقوکش های آن زمان 
-که همسان کسی مثل شعبان بی مخ در دوران ما بود- این 
عده را به گلوله بســت. تنها یک نفر از آنجا جان سالم به در 
برد. این تحصن اما نتوانست اعتراض شیخ را ملوث سازد و 
تحصن تاریخی وی در زاویه حضرت عبدالعظیم)ع(، به مثابه 

نمادی در تاریخ باقی ماند.

فاطمه موسوی، تاریخ پژوهنگاه

آیت الله سیداحمد طباطبایی، برادر ناهمفکر آیت الله 
سیدمحمد طباطبایی و از یاران آیت الله شیخ فضل الله نوری

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گزارش

گذری اجمالی بر تاریخ دوران مشروطه خواهی 
در ایران، به خوبی گواه این مســئله است که 
دست هایی از خارج، با استفاده از عمال داخلی 
خود توانستند این جریان را که می رفت تا ایران 
را از ظلم استبداد قجری آزاد کند، منحرف سازند 
و با از میان برداشتن رهبران روحانی آن، ورق را 
به نفع خودشان برگردانند. در این مقال، مروری 
کوتاه بر رویکرد و عملکرد جماعت ازلی و بهایی، 
در جریان نهضت مشروطیت در ایران داریم. امید 
آنکه تاریخ پژوهان و عموم علاقه مندان را، مفید 

و مقبول آید.

بهائیت، اعتقاد به جهان وطنی
بهائیت از زمان عباس افندی، ایده ای به نام »جهان 
وطنی« را مطرح کرد؛ ایده ای که منشــأ آن نه تنها 
کوته فکری رهبران این فرقه، بلکه بر آمده از تفکرات 
فیلسوفان اومانیست غربی و فراماسونرهای اروپایی و 
هدف آن شکستن اسلام در دنیا بود. اعتقاد به جهان 
وطنی، منجر به نابودی علقه های ملی در افراد این 
تشکیلات شده اســت. ادوارد براون از جاسوسان 
انگلیس  که یکی از مأموریت هایش تقویت ازلیان 
و بهائیان بود، در مورد مواجهه بهائیان نســبت به 
مشــروطیت، 3نظریه را مطرح می کند که  شامل 
منع عباس افندی رهبر وقــت بهائیت از حضور در 
مسائل سیاســی، تأثیر معنوی نهضت مشروطه از 
بهائیت که منجر به قیام مردم شده است و مخالفت 
با مشروطه و حمایت از محمدعلی شاه است. او در 
ادامه این پرســش را مطرح می کند: »من مطمئن 
نیســتم که کدام یک از این 3 نظریه حقیقت دارد، 
اما غالباً از دوستان ایرانی خود این سؤال را می پرسم  
که یک بهائی بین ایرانی قدرتمند و مســتقل  که 
اسلام دین رسمی آن اســت و یا ایرانی که ایالتی از 
روسیه تزاری شده و بهائی گری دین آن شده، کدام 
را انتخاب می کند؟...«. او با اشاره به اعتقاد بهائی ها به 
جهان وطن بودن، عنوان می کند که بهائیان، ایران 
وابسته به روسیه که  بهائی گری دین رسمی آن شده 
را ترجیح می دهند. ناگفته پیداست که 3نظریه براون 
در مورد نقش آفرینی بهائیان در جنبش مشروطه، 
با توجه به اسناد غیرقابل انکار خدشه پذیر است، اما 
اعتراف وی به جهان وطنی بهائیان و عدم اعتقادشان 

به منافع ملی، قابل توجه است.

»ازلیان« از عضویت در انجمن های ســری تا 
بست نشینی در سفارت انگلیس!

در دوره جنبــش مشــروطه خواهی در ایــران، 
انجمن های زیادی شــروع به فعالیت کردند. این 
انجمن ها تمامــاً در اختیار روشــنفکران و عوامل 
آنان قرار داشــت  که بهائیت و بابیت در آنها نفوذ 
قابل توجهی داشــتند. در تمامی ایــن انجمن ها، 
درخصوص کنارزدن تدریجی روحانیت از قدرت، 
بحث می شد و کوره حرکت نهضت برای رسیدن به  
نظام سیاسی همانند غرب، داغ نگه داشته می شد. 
در نشــریات نیز با صراحت به اسلام، احکام اسلام 
و علما توهین می شــد و تلاش مي کردند باورهای 
مردم سست تر شــود. در این زمان جماعت بابی ـ 
ازلی با پیوســتن به انجمن های مخفی، از روحیه و 
توان قابل توجهی برخوردار شده بودند. نخستین 
حضور عناصر ازلی نظیر  ملک المتکلمین و یحیی 
دولت آبادی، در انجمنی سری به نام »انجمن ملی« 
بود  که در سال1322 ه. ق در باغ سلیمان خان میکده 
تشکیل  شد و بیشــتر فعالیت آنها، درج مقالات در 
نشریات و نشر و پخش گسترده شب نامه هایی بود 
که علیه روحانیت می نوشتند. از سویی نیز به منظور 
جلب نظر مســاعد علمای نجف و تأثیر گذاردن بر 
الگوی مشروطه و اعمال قوانین سکولار، سیداسد الله 
خرقانی را به نجف فرســتادند تا با آیــات  آخوند 
محمدکاظم خراسانی، شــیخ عبدالله مازندرانی، 
میرزا خلیل تهرانی و سیدمحمدکاظم یزدی ارتباط 
برقرار نماید  که البته با وجود همه تلاش های او، هیچ 

یک از علمای برجسته نجف، با انجمن ملی همکاری 
نکردند.

یحیی دولت آبادی که با وجود ملبس بودن به کسوت 
روحانیت، از شیفتگان آرمان روشنفکری و یکی از 
فعال ترین افراد انجمن های ازلی بود، در شرح اقدام 
جماعت مذکور در نگارش و انتشار شب نامه ها علیه 
رهبران روحانی نهضت عدالت خواهی می نویســد: 
»بنا می کننــد به شــب نامه و از آقایــان )رهبران 
روحانی نهضت عدالت طلبــی( بدگویی کردن که 
عدالت خواهی شما چه شد، مجلس خواهی شما کجا 
رفت، پس شما ما را فریب دادید که اسباب ریاست 
برای خود فراهم کنید، حالا که به ریاست رسیدید، ما 
را فراموش کردید....... روزبه روز فشار مردم، مخصوصاً 
طبقه روشنفکر و آزادي خواه به روحانیون مخصوصاً 
طباطبایی و بهبهانی برای تأسیس عدالتخانه زیادتر 
می شود و گاهی هم آنها را متهم می کردند که رشوه 
گرفته اند و به  ســاز عین الدولــه می رقصند و مردم 
را بازی می دهند...«. شریف کاشــانی متن یکي از 
شب نامه ها را  در کتابش ثبت کرده که در آن نوشته 
شده است: »این مذاکرات و اقدامات علما هم، تمام به 
جهت جلب منفعت است و گرفتن پول... در یک سال 
و نیم، غوغای وطن پرستی و ادای ملت خواهی علما، 
منحصر به جلب نفع و اخذ پول بوده است...«. میرزا 
نصرالله بهشتی معروف به ملک المتکلمین نیز  از دیگر 
عناصر بابی بود که برای به انحراف کشاندن نهضت، با 
عناصر وابسته به انگلیس نظیر اردشیر ریپورتر ارتباط 
داشــت. او از وعاظ اصفهان بود که به گفته ابراهیم 
صفایی، به وسیله میرزا اسدالله خان نائینی منشی 
کنســولگری روس -که از ســران ازلیه بود- با این 
جریان آشنا شد و با کمک میرزا اسدالله خان، کتاب 
رمان گونه  »رؤیای صادقه« را، ضد علمای اصفهان 
نوشت. وی پس از اخراج از اصفهان، به شیراز رفت 
و به گزارش وقایع الاتفاقیه، بارهــا   بین وعظ خود 
اظهار بابی بودن کرد. ملک در ســال 1322ه.ق، به 
تهران آمد و به عضویت در »انجمن ملی« و »کمیته 
انقلاب« درآمد. از اقدامات کمیته انقلاب، تهیه اسلحه 
و آموزش نظامی جوانان بود که بعدها هســته اولیه 
»حزب دمکرات« شدند. ملک المتکلمین همچنین 
ســخنگوی »انجمن آذربایجــان«، از مطرح ترین 
انجمن های تندرو بود که رهبــری آن را به ترتیب 
سیدحســن تقی زاده و حیــدر عمواوغلی بر عهده 
داشتند که قتل اتابک امین السلطان و ترور نافرجام 
محمدعلی شاه و ترور آیت الله سیدعبدالله بهبهانی 
در 8رجب 1328ه. ق، ازجمله اقدامات این انجمن 
بود. عباس امانت از اعضای تشکیلات بهائیت، ورود 
بابی ها به عرصه سیاست را  به سبب پایبندی به اصل 
تقیه عنوان می کند  که با حضور در انجمن ها مورد 
استقبال اصلاح طلبان مذهبی و سکولارهای معارض 
قرار گرفتند و مهم ترین هدفشان را  مخالفت با علما 

عنوان می کند.
یحیی دولت آبــادی یکی از عناصری بــود  که در 
بست نشینی مشروطه خواهان در سفارت انگلیس 
نقش داشت. به گفته اسماعیل رائین، دولت آبادی 
نزد سفیر انگلیس رفت و از او برای ایجاد مخالفت 
علیه دولت، تقاضای کمک کرد. در یکی از اســناد 
وزارت امور خارجه انگلیس، به ارتباط دولت آبادی 
با عناصر ســفارت انگلیس خصوصــاً گراهام یکی 
از اعضای سفارت انگلیس اشاره شــده است. وی 
از ســفارت انگلیس تقاضا می کند، مطالبی را که 
می خواهند به روحانیون برساند، از طریق او اعلام 
کند. گراهام درباره این ملاقات می نویســد: »این 
حاجی میرزا یحیی هر چند اعتبار زیادی ندارد، اما 

خالی از ارتباطات و نفوذ نیست...«.

بهائیان و انجمن های مخفی در مشروطیت
بهائیت زمانی شــکل گرفت  که میرزا حسینعلی 
نــوری از اطاعــت برادرناتنی خــود یعنی یحیی 
صبح ازل، ســر باز زد و داعیه »من یظهره اللهی« و 
سپس پیامبری سر داد. اســناد و مدارک موجود، 
از ارتباط حســینعلی نوری )بهاء  الله( بــا برخی از 
عناصر فراماسونری مانند میرزا ملکم خان و مانکجی 
لیمجی هاتریا خبر می دهد. مانکجی در سفرش به 
عراق، با میرزا حسینعلی ارتباط برقرار کرد و تا پایان 

جریان ازلیه و بهائیه در دوران جنبش 
مشــروطه، بــا ایجــاد نفــاق، ناامنــی و 
ناآرامــی در جامعــه، نهایت اســتفاده 
را از فضــای ممکــن بردنــد  تــا آن را بــه 
ســمت سکولار شــدن هدایــت کننــد  
تــا در نهایت بــا تغییر حکومــت و روی 
کار آمدن حکومتی دین ستیز، جایگاه 
مهمی در تمــام عرصه های سیاســی، 
فرهنگــی، نظامــی و اقتصادی کشــور 
به دســت آورنــد. اقدامــات بهائیــان 
در گروه هــای تروریســتی، عــاوه بــر 
علمــای  پایتخــت،  علمــای  تــرور 

مشروطه خواه نجف را نیز در برگرفت
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تاریخ اسطوره ها

اساطیر و اساطیرواره ها 
کتاب »اساطیر و اســاطیرواره ها« 
نوشته سیروس شمیسا را انتشارات 

هرمس منتشر کرده است.
انســان از هزاره های پیشــین تا 
همین امــروز با اســاطیر درگیر 
بوده و بی وقفه زندگی اش با حضور 
آنها گذشته اســت. کمتر متفکر، 
هنرمند و ادیبی را می توان نام برد 
که مسئله اساطیر و نقش شان در 

تاریخ بشر و زیست ـ جهان انسان برایش واجد اهمیتی ویژه 
نباشد. اسطوره ها چه از نوع متقدم و چه از نوع متاخرشان، 
چنان بر همه جنبه های زیستن ما در جهان سایه انداخته اند 
که از جزئی تریــن و خصوصی ترین لحظه هــای زندگی تا 
عمومی ترین وضعیت ها مثل حضور در مراسم تدفین، به آنها 
مرتبطند. سیروس شمیسا که سال های متمادی عمرش را به 
نوشتن و پژوهش در حوزه های مختلف فرهنگ، هنر، ادبیات، 
فلسفه، روانشناســی و... گذرانده، مجموعه یادداشت هایی 
را که طی سالیان درباره اسطوره ها نوشــته در قالب کتاب 
»اساطیر و اساطیرواره ها« گردآورده است. این یادداشت ها 
که ماحصل تدقیق و تعمق در پدیده های پیرامونی نویسنده 
است، از چیستی و چرایی اسطوره ها تا نسبت شان با تاریخ، 
ادبیات، هنر، سیاســت، دین و... را دربرمی گیرند. شمیسا از 
تماشای یک فیلم سینمایی گرفته تا حضور در مراسم عید 
پاک در واتیکان را جرقه هایی در نوشــتن یادداشت ها این 
کتاب می داند و با توجه به وسعت نظر و دامنه وسیع معلومات 
و قوه تحلیل اش، مجموعه ای خواندنی را به نام اســاطیر و 
اساطیرواره ها عرضه کرده است. انتشارات هرمس این کتاب 

655صفحه ای را به بهای 230هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ اسلام

مشروطه ای که مشروطه نشد!
انجمن های مخفی بابیه و ازلیه، در نهضت عدالتخانه ایران


